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 مغز اجتماعى-38

در دو هفتــه گذشــته جهان سیاســت شــاهد یک 
کشمکش سیاســی بین نمایندگان دو حزب در مجلس 
ســنای آمریکا بود. تــلاش حزب جمهوری خــواه برای 
مصادره دســتگاه قضا ازجملــه عالی ترین مرجع یعنی 
دیوان عالی بود که تعبیر و تفســیر قانون اساسی آمریکا 
را بر عهده دارد و به نوعی قدرت سیاسی حزبی را کنترل 
می کند و فرض بر این است که بی طرف و مستقل باشد. 
پــس از رد بی دلیل نامزد قبلی از ســوی رئیس جمهور 
ســابق، باراک اوباما، این بار نوبت به نامزد پیشــنهادی 
دونالــد ترامپ، قاضی کاوانا یکی از طرفداران دوآتشــه 
دکترین جناح راســت حزب جمهوری خواه رسید که در 
صورت انتخاب، کفــه ترازو را در دیوان عالی کشــور به 
سوی سیاست های این حزب می چرخاند. واکنش اقلیت 
دموکرات در ســنای آمریکا بــرای متوقف کردن قاضی 
کاوانا از رسیدن به این مقام به جایی نرسید تا زمانی که 
موضوع اتهام تجاوز جنسی او از سوی خانم دکتر فورد 
استاد روان شناسی دانشــگاه طرح شد. خانم دکتر فورد 
ادعا کرد که قاضی کاوانا ۳۶ ســال پیش (سال ۱۹۸۲)، 
وقتی ۱۷ســاله بوده، در یــک مجلس میهمانی کوچک 
در ویرجینیا، محل زندگی اش با رفیقش مســت می کند 
و او را مــورد تعرض جنســی قرار می دهــد. نمایندگان 
جمهوری خواه ســنا برای انتخاب قاضــی کاوانا عجله 
داشــتند و می خواســتند قبل از انتخابات میان دوره ای 
مجالس او را بر جایگاه عالی ترین قدرت قضائی بنشانند. 
جزئیات داستان تجاوز به خانم فورد به روزنامه ها کشیده 
شد. اکثریت سنا چاره ای نداشــت تا خانم دکتر فورد را 
در مجلســی نمایشــی جلوی کمیته تحقیق و تجسس 
قضائی سنا بنشــاند و در ضمن نیمه دادگاهی نیز برای 
او در این جلســه ترتیب دهد. در این جلســه پرتنش و 
هیجان خانم فورد اتفاقات را تا آنجا که به یاد می آورد و 
اثرات عمیقي که روی زندگی او گذاشــته بود، به تفصیل 

توضیــح داد. آنچــه از نظر مغزپژوهــی جالب به نظر 
می رسد، نحوه به خاطرماندن تکه هایی با جزئیات روشن 
از ضربه هیجانــی و عاطفی در ضمن تجاوز در بیش از 
۳۰ ســال گذشته بود. خانم فورد جزئیات صحنه حادثه 
را به یاد می آورد، ولی نمی دانســت میهمانی در کجای 
شــهر و دقیقا در چه زمانی اتفــاق افتاده بود، در ضمن 
چون این حادثه برای دو دوست دیگر حاضر در میهمانی 
او از چنــان اهمیت عاطفی هیجانی برخوردار نبود و بر 
زندگی شان تأثیر مهمی بر جا نگذاشته بود، نمی توانست 
لزوما به خاطرشــان مانده باشــد و او نتوانست شاهدی 
بــرای این حادثه مهم در زندگی اش داشــته باشــد. به 
عبارتــی این اتفاق ناگوار عمیقــا تأثیرگذار در مغز خانم 
فورد، از دید همگان پنهان مانــده بود. البته این به نفع 
قاضی کاوانا بود چون می توانســت با خیال راحت آن را 
انکار کند. خانم فورد صددرصد مطمئن بود که شخص 
متجــاوز خود او بوده اســت. خانم فورد چنــان به این 
امر اطمینان داشــت که در مقابل کمیته قســم یاد کرد 
و می دانســت اگــر دروغ بگوید زندانی خواهد شــد. در 
ضمن او داوطلبانه از قبل آزمون دروغ یاب را با موفقیت 
گذرانده بود و در ذهن خود هم هیچ شــکی نداشت که 
آقای کاوانــا او را مورد تجاوز قرار داده اســت. از طرف 
دیگــر قاضی کاوانا هم در کمیته قضائی ســنا در حالی 
که از ادعای خانم فورد عصبانی بود و حرکات غیرعادی 
نشــان می داد و نمی توانســت هیجانات منفی خود را 
کنترل کند، قســم یاد کــرد که او در هیــچ زمانی خانم 
فــورد یا زن دیگری را مورد تجــاوز قرار نداده و لازم هم 
نمی دیده که آزمون دروغ یــاب را بگذراند، در عین حال 
او اعتراف کرد که از ســن نوجوانی به مشروبات الکلی 
علاقه داشته اســت. به علاوه او در ضمن دفاع، یک بار 
دیگر تعلقات ســوگیرانه و جانبداری متعصبانه حزبی 
خود را نشــان داد. از نظر مغزپژوهــی امروز این امکان 
وجود دارد که هیچ کدام از طرفین مدعی، آگاهانه دروغ 
نگفته باشند، ولی در به خاطرآوردن درست واقعه دچار 
لغزش مغزی ناآگاهانه شــده باشــند. از طرفی ممکن 
اســت که خاطره تجاوز از طرف قاضی کاوانا، در ناحیه 
هیپوکامپ مغز خانم دکتر فورد در طول سالیان طولانی 

مشاوره و روان درمانی و یادآوری خاطرات دردناک تجاوز، 
جاســازی و به طور کاذب نقش بسته باشد. همان طور 
که ممکن اســت خانم فورد از صدای نقش بسته خنده 
تمســخرآمیز دو متجاوز دیگر غیر از کاوانا و دوســتش، 
آزار طولانی مــدت دیــده باشــد. از طــرف دیگر ممکن 
اســت قاضی کاوانا مقصر اصلی این تجاوز باشــد، ولی 
خاطره این اتفاق از مغز مســت او در زمان وقوع حادثه 
به کلی پاک شــده باشــد. در حالی که می دانیم مردها 
در این خصوص فراموش خاطرتر هســتند. در زمانی که 
ادلــه قابل قبول عینــی برای رد یا قبول ایــن دو روایت 
متناقض وجود ندارد و علم عصب پژوهی امروز نیز بیش 
از این نمی تواند کمک کننده باشــد و به علاوه در جریان 
بررســی، ضعف مدیریت هیجانی و ســوگیری سیاسی 
مغز قاضی کاوانا معلوم شــده بود، آیا حفظ بی طرفی 
و اســتقلال قوه قضائیــه و انصاف حکــم نمی کرد که 
کاندیداي دیگری به جای آقــای کاوانا برای دیوان عالی 
معرفی می شــد و به جــدال بین حزبی در این خصوص 
پایان داده می شــد؟ در واقعیت اما چنین نشــد، بلکه با 
فشــار ترامپ و محدوکــردن دامنه تحقیــق اف بی آی، 
دست انداختن و مسخره کردن ادعای خانم فورد توسط 
او و جناح افراطــی جمهوری خــواه، داوری نهایی این 
ماجــرا بر عهــده تصمیم گیری ســوگیرانه و متعصبانه 
سیاسی اکثریت سنا گذاشته شد و با تفاوت رأی ناچیزی 
قاضی کاوانا به جایگاه عالی قضائی رســید. این واقعه 
هم اکنون آزادی خواهان آمریکایی را بیش از پیش نگران 
اســتیلای قدرت سیاسی راســت افراطی بر همه ارکان 
قانونی آمریکا کرده است. هم اکنون آنها تنها امید نجات 
در آینده نزدیک را انتخابات میان دوره ای مجالس آمریکا 
می دانند. اما ترامپ خودشــیفته و اقتدارگرا، سعی دارد 
که همچنان ســایه قدرت اختاپوســی خود را بر این دو 
ارگان مهم تصمیم گیری و قوه قضائیه آمریکا گسترانده 
باقــی نگــه دارد. آیا همچنــان اکثریــت رأی دهندگان 
آمریکایی مســحور حقه بازی ها و دروغ های دارودسته 
سرمایه دار ترامپ در حزب جمهوری خواه خواهند ماند؟ 
انتخابات میــان دوره ای مجالس آمریکا آزمونی دیگر در 

این خصوص خواهد بود.

عدالت در پنجه قدرت سیاسی بازنشسته ها و بسته نشسته ها

قانون منع به کارگیری بازنشســتگان خیلی قانون  �
بامــزه ای اســت. چرا؟ چــون الان تقریبــا ۹۹ درصد 
مسئولان ما بالای ۹۹ سال دارند. از آن طرف می گویند 
کار را بســپارید به جوان ها. جوان هــای ما که تا الان 
مدیر ساختمان هم نبوده اند، چطوری قرار است مدیر 
وزارت و دفترودستک مملکت بشوند؟ ما نمی دانیم. 
از آن طرف می گویند نگران نباشید آقازادگان هستند که 
ایــن هم مورد خودش را دارد. ببینیــد آقازادگان اکثرا 
واردکننده هســتند. خب اگر آقاها برونــد و آقازاده ها 
بیایند، اینهــا تنها بلدند خودروی لوکــس وارد کنند. 
خب بنزین را کــی مدیریت کنــد؟ آب را کی؟ برق را 
کی؟ نــان را کی؟  برای همین احتمالا مثل ۴۰ ســال 
پیش که ۲۰ ساله ها مدیر شدند و ۴۰ سال طول کشید 
که کار را برســانند به اینجا، الان باید ۶۰، ۷۰ ســاله ها 
بازنشسته بشوند و یک دوره طلایی ۴۰ ساله کارآموزی 
دیگر را پیش رو داشــته باشــیم! بعد هم کلاهمان را 
قاضی کنیم. چــه فرقی دارد؟ مثــلا نتیجه مدیریت 
فعلی با احمدی نژاد چیست؟ نکته اینجاست که تیپ 
احمدی نژاد یک طــوری بود که هر کاری می کرد تابلو 
بود. هر حرفی هم می زد خنده دار، ولی الان این طوری 
نیســت. تیپ ها یک طوری است که آدم احترام را نگه 
مــی دارد. واقعا - از خدا پنهان نیســت از شــما چه 
پنهان- من دنبال شــماره موبایل آقــای احمدی نژاد 
هســتم که بروم ازش حلالیت بطلبم و بگویم ما با تو 
بد کردیم. تو همان موقع که گفتی در سازمان ملل نور 
تو را دربر گرفته و هاله نور داری، باید می پذیرفتیم که 
وارد ژانر علمی– تخیلی شــده ایم. منتها ما از تو توقع 

ملودرام داشتیم که نتیجه کمدی شد!
خلاصه اینکه مدل احمدی نژاد یک طوری بود که 
بلد نیســت، اما می گذارند. مدل روحانی  طوری است 

که بلد است، اما نمی گذارند. 
حالا هم به  نظر ما اصلا فرقی نمی کند بازنشسته ها 
مدیر بمانند یا بروند خانه. مســئله اینجاست که شما 
شوماخر را هم بیاوری و بگویی با پیکان برایت مسابقه 
فرمول یک شــرکت کند، آخر که هیچی، هنوز استارت 
 نزده مسابقه تمام می شــود. البته مشخص است که 
ما شــوماخر نداریم، اما پیکان کــه داریم. بعد هم در 
نظر بگیرید شــما سیستم را عوض کنی و جای پیکان، 
لامبورگینی بیاوری. خب وقتی شوفر ما ۴۰ سال پشت 
فرمان پیکان نشســته، چطوری فرمان لامبورگینی را 

بگیرد دستش که لیز نخورد؟
جمع بندی: ســوفیا... عشــقم... اگر این قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان جدی بشود، حتما باید بابای 
تو - یعنی بابای سوفیا- هم بازنشسته بشود و برود پی 

کارش تا جا برای من باز شود. 
عاشق بسته نشسته تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

گفت وگو

ملانیابودن زیاد کار آســانی نیســت. این را می توان 
آمریــکا در  اول  بانــوی  بــا   ABC از گفت وگــوی
نایروبــی دریافــت؛ مصاحبه ای کــه ۱۲ اکتبر انجام 
شــده و بخش های سیاسی آن به شــدت مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفت، این گفت وگویی است با یکی از 
شناخته شــده ترین چهره های جهان درحال حاضر که 
خودش را یک مادر، یک همســر، قدرتمند، مستقل و 

روراست با خودش تعریف می کند. 

  به عنــوان بانــوی اول چــه چیــزی برایتان  �
هیجان انگیزترین است؟ 

در کمــال ناراحتی احســاس می کنم که بســیاری 
معتقدند سیاست فراتر از کمک به دیگران است. 

 چه کسانی؟ �
خودشان می دانند از چه کسانی صحبت می کنم. 

  سخت ترین بخش بانوی اول بودن چیست؟ �
 حریم خصوصــی خود را از دســت می دهید، 
کاملا زیر نظر هستید و با هیچ کسی در کمال آزادی 
نمی توانید ارتباط داشته باشید. حتی من به سادگی 
نمی توانم درجا تصمیم بگیرم و جایی بروم؛ همین 
کار یک عملیات بزرگ خواهــد بود هرجا بخواهم 

بروم و هرکاری بخواهم بکنم. 
 می گوینــد بانوی اول بودن مثــل زندانی بودن  �

است؟
من احســاس زندانی بودن نمی کنــم، نه! من لذت 

می برم و قبل تر این تجربه را نداشتم. 
 بدترین چیزی را که درباره خودتان خواندید چه  �

بود؟
همه چیزهایی که مــردم می گویند. اینکه من آنجا 
راحت نیســتم و تصمیم  گیر نیســتم. حتی آنجا زندگی 
نمی کنم. حتی در روزنامه ها می نویســند من از ازدواج 
خود احســاس بدبختی می کنم. من غیرقابل دسترس 
هستم. خیلی چیزها که نمی دانم چطور و کی آغاز شد. 

 وقتی عکس هایتــان را پیش از آنکه بانوی اول  �
شــوید نگاه می کنید، چه فرقی با این زنی که اکنون 

هستید و اینجا نشسته اید، دارد؟
تفاوتی ندارد. من با خودم روراســت هســتم. من 
می خواهم زندگی پرمعنایی داشــته باشم و این برایم 
بسیار مهم است. من می دانم چه کار می خواهم بکنم و 

روی آن تمرکز کرده ام. 
 وقتی عکس هایتان در برج ترامپ در نیویورک را  �

می بینید چه حسی دارید؟
شــگفت انگیز. من هنــوز با دوســتانم در ارتباطم. 
همیشه کیفیت را بر کمیت ترجیح می دهم. من تعداد 
کمی دوســت دارم که اینجا هم با آنهــا در ارتباطم از 
طریــق تلفن و پیام. بعضــی اوقات بایــد مراقب بود، 
نمی توان افراد جدید را به دایره خصوصی خود اضافه 

کرد. من اگر بخواهم دوستی در واشنگتن داشته باشم 
سگ می خرم. 

  شــما واقعا فکر می کنید بیشــتر از هر شخص  �
دیگری در جهان به شما زور گفته شده است؟

راستش را بخواهید... یکی از آنها هستم! اگر واقعا 
می دانستید که مردم چه حرف هایی درباره ام می زنند. 
می دانید، مردم نمی آیند که چهره به چهره حرفشان را 
بزنند، بلکه پشت کیبوردهایشان پنهان می شوند. همین 
اســت که خطرناک است. به همین علت است که من 
این قدر به رســانه های اجتماعی توجــه دارم، به خاطر 
نســل آینده، چون همه مثل من پوســت کلفت نیستند 
و نمی تواننــد این حرف ها را تحمــل کنند. از این لحاظ 
مشکل بزرگی در ایالات متحده و در سراسر دنیا داریم. 

  شــغل بانوی اول بودن تعریف خاصی ندارد.  �
شما چه کار می کنید؟

مــن یک تیم ۱۲ نفــره دارم که با صد نفــر دیگر از 
کارکنان کاخ سفید همکاری می کنند. 

 سخنرانی شــما درباره کمپین «بهترین باشیم»  �
بود، اما همســر شما با خشــونت و حتی قلدری در 

توییتر رفتار می کند. 
من با همه نوشــته ها و رفتارهای او موافق نیستم 
و به او می گویم که نســبت به ســخنان نژادپرستانه و 
زورگویی اینترنتی مراقب باشد، اما همیشه به من گوش 
نمی دهد. رفتار او سبب نمی شود آنچه می دانم درست 

است را متوقف کنم. 
 آیا ترامپ به شــما می گوید کــه در این زمینه  �

فعالیت نکنید؟
او می دانــد که من می خواهم برای بهبود شــرایط 

نسل بعدی فعالیت کنم و برای بچه ها. 
  بیایید درباره کاپشن صحبت کنیم. که در زمان  �

بازدید از کودکان مهاجر پوشــیده بودید و پشــتش 
نوشته بود: «برایم مهم نیست»، چرا پوشیدید؟

می دانیــد، اغلب از خودم می پرســم بهتر نبود آن 
کاپشــن را نمی پوشــیدم و آن همه پوشــش رسانه ای 
نداشتم؟ معلوم اســت که آن را نپوشیده ام برای آنکه 
آن حرف  ها را درباره بچه ها بگویم. پوشیدمش تا سوار 
هواپیما و پیاده شوم. منظورم از آن نوشته ها رسانه های 
چپ گرا بود که از من انتقاد می کردند. حرفم این است 
که هرچه دلتان بخواهد می توانیــد از من انتقاد کنید، 
ولــی این انتقادها جلویم را نمی گیرد، چون احســاس 

می کنم که کاری که انجام می دهم، درست است. 
  دفتر شــما در آن زمان بیانیــه ای صادر کرد و  �

گفت، کاپشــن فقط یک کاپشن اســت. پس شما 
داشتید با آن پیام می فرستادید؟

 بله، یک نوع پیام بود، ولی ترجیح می  دادم بیشتر به 
کاری که داشتم انجام می دادم و به ابتکارعمل خودم 

توجه کنند تا به اینکه چه لباسی پوشیده ام. 

ملانیا ترامپ: به انتقادها اهمیت نمى دهم

خبرنگاری در توفان
ســی ان ان: به دنبال توفــان مایکل، بســیاری از  �

روزنامه نگاران در پورتلند فلوریدا مانند ســایر ساکنان 
محلی در کابوس زندگی و در شرایط فوق العاده دشوار 
کار می کنند. دکل های برق واژگون شده اند، ارتباطات 
دچار مشکل شــده و به ســازمان های محلی آسیب 
رسیده است. شبکه های تلویزیونی محلی وابسته به
 ABC , NBC بیشــتر از طریــق فیس بوک به بخش 
زنده و به روزرسانی مبادرت می کنند تا افراد محلی که 
با دســتگاه های دیجیتال خود اخبار را دنبال می کنند 
به راحتــی در جریــان اتفاقــات قرار گیرنــد. صفحه 
فیس بوک WMBB – شبکه محلی - پر از پست های 
اطلاع رسانی است؛ مانند اینکه «کمک های فدرال در 
۲۴ ســاعت آینده از راه می رســند، در محل های خود 

بمانید، به دیگران کمک کنید».
یکی از خبرنــگاران لحظه توفان را چنین توصیف 
می کند «به نظر رسید قطار در سقف ایستگاه تلویزیونی 
در حال حرکت است، کل ساختمان تکان می خورد»، 
یکی دیگر گفت: «وقتی ژنراتور متلاشــی شــد، محل 
کارمــان از بین رفت»؛ توفان دفتــر کار را نابود کرده و 
رعدوبرق سبب قطعي اینترنت شد. پوشش زنده این 
شبکه از شهرهای دیگر در حال ارسال است، هر کس 
که امکان دریافت ســیگنال را داشــته باشد، می تواند 
اخبار را دنبال کند. خبرنگاران شــبکه های تلویزیونی 
دو روز گذشــته را در کلیســایی که کمتر آسیب  دیده، 
مستقر و مشــغول کار شده اند تا ســرانجام کامیونی 
همراه ماهواره ای وارد شــد تا مجریــان و خبرنگاران 
بتوانند دوبــاره برنامه های زنــده را پخش کنند. آنان 
در پارکینگ زندگی می کنند؛ با شــش صندلی و ســه 
دوربیــن و گزارشــات و تجربیات خود را به اشــتراک 
مي گذارنــد. دو مهندس ســعی کرده اند یک ماهواره 
را در بالای برج انتقــال امواج تعمیر کنند. به هرحال 
روزنامه نگاران آماده انــد در این وضعیت به فعالیت 
خود ادامه دهند. اما ممکن است هفته ها طول بکشد 
تا شرایط به حالت عادی برگردد. دفتر روزنامه محلی 
آسیبي جدی متحمل شــده و هنوز امکان پاک سازی 
آن فراهم نیست، اما روزنامه نگاران همه در تلاش اند. 
خبرنگاران روزنامه نیویورک در شــمال  غرب فلوریدا 
یک ماشین پر از لوازم برای هرالدنیوز بارگیری کردند. 
یک روزنامه نگار در پاناما توییت کرد: «از روز چهارشنبه 
بدون امکانات اساســی کار می کنیــم و هنوز مطالب 

خود را منتشر مي کنیم». 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم 
 مغزپژوه

 دور دنیا

نینا خروشچوا، نویسنده، منتقد ادبی و استاد دانشگاه 
آمریکایی که نوه نیکیتا خروشچف، صدر هیئت رئیسه 
اســبق اتحاد جماهیری شوروی، است، روز شنبه در 
یادداشتی با عنوان «تازه ترین ناپدیدشده» به بهانه 
ماجراي جمال خاشــقچی، روزنامه نگار عربســتانی 
ســاکن آمریکا، به ریشــه های پدیده ناپدیدشــدن 
معترضان و مخالفــان د ولت های اقتدارگرا پرداخته 

است که خلاصه ای از آن را می خوانیم.
از کودتاهای نظامی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آرژانتین 
و شــیلی تا رژیم یوزف اســتالین در شوروی که با مشت 
آهنین حکومت می کرد، تاریخ طولانی دیکتاتوری آکنده 
از موارد «ناپدیدشــدن» مخالفان است. امروز، این اقدام 

شریرانه به صحنه سیاست جهان بازگشته است.
در رژیم نظامیان شــیلی یــا آرژانتین، فرد ممکن بود 
از یک هلیکوپتر به دریا پرتاب شــود و هرگز پیدا نشــود. 
ممکن بود بعد از کشته شــدن جســدش را  بسوزانند تا 
شناسایی نشــود یا در آهک بیندازند یا در قبری بی نشان 
دفن کنند. در اتحاد جماهیر شوروی استالین ممکن بود 
یک نفر به مقــر کاگ ب در لوبیانکا یا مکان کابوس گونه 
دیگری منتقل شــود. در دهه ۱۹۳۰ و بعد از آن اعضای 
حزب کمونیســت به طور خاص در معرض خطر بودند 
و میلیون ها شــهروند شــوروی در زندان یا گولاگ نابود 

شدند.
امروزه اقتدارگرایان مــدرن چنین رفتارهایی را تکرار 
می کنند، ناگهان و مخفیانه مــردم را ناپدید می کنند، از 
جمله افراد مشــهور و مقامات عالی رتبه که بازداشــت 
می شــوند یا مواردی بدتــر اتفاق می افتد. در بســیاری 
از موارد «ناپدیدشــدگان» در نهایــت دوباره به معرض 
دید می آینــد، اما با دیدگاه ظاهرا تغییریافته نســبت به 
کارهــای قبلی خود یا دولتی که آنها را بازداشــت کرده 
است. چین و عربستان سعودی در امر سازماندهی رشته 
آدم ربایی هــای روزافزون یا حذف مخالفانشــان خیلی 
بیشــتر از بقیه به چشم می آیند، اگرچه به هیچ  وجه تنها 

نیستند.
چین پشــت ماجرای ناپدیدشــدن ماه گذشته منگ 
هنگــوی، رئیــس اینترپل، در ســفرش از فرانســه، مقر 
اینترپل، به پکن بــود. او قبلا در پکن نیز در مقام معاون 
وزیــر امنیت عمومی خدمــت کرده بــود. ربودن منگ 
موضوعی تکان دهنده بود، چون بســیاری از چینی ها به 
انتصــاب او برای عالی ترین مقام اینترپل که باعث شــد 
اولین شهروند چینی رهبری نهادهای بزرگ جهانی را در 
اوایل ســال ۲۰۱۶ در دســت بگیرد، به عنوان نشانه ای از 

بالارفتن اهمیت کشورشان در سطح جهان ببالند.
بااین حــال شــی  جین پینگ، رئیس جمهــور چین، از 
این پیروزی خشنود نبود. ســرانجام، اعلام شد که منگ 
بازداشت شــده و در مورد رشــوه بازجویی شده است. 
ایــن تصمیم به عنوان بخشــی از مبارزه با فســاد اداری 
چین توجیه شــد، ولی منتقدان می گویند پوششی برای 
حذف چهره های سیاســی غیروفادار به شــی است و از 
بی احترامی یا حتی تحقیر افکار عمومی جهانی حکایت 
دارد. در حقیقت این بخشــی از یک آدم ربایی ســریالی 
است. از زمان به قدرت رســیدن شی در سال ۲۰۱۲ افراد 
مختلف - از ناشــران و کتاب فروشــان در هنگ کنگ (از 
جمله افرادی بــا تابعیت غیرچینی) تا تجار چینی - به 
صورت مخفی ربوده و به چین فرستاده شده اند و پس از 
دوره ای طولانی از سکوت و انزوا سروکله آنها پیدا شده 

است و به سر کار گذشته خود بازگشته اند.
این اتفاقی اســت که برای فن بینگ بینگ، بزرگ ترین 
ســتاره ســینما در چین، در ماه جولاي (خــرداد) افتاد. 
او ناپدید شــد و حســاب کاربری قبلــی اش در پلت فرم 
رسانه های اجتماعی Sina Weibo (نسخه چینی توییتر) 
ناگهان خاموش شــد. هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی 
افتاده، اما تصور می شــد که به دولت و به کار او مربوط 
اســت. بالاخره فن در اوایل مــاه جاری میلادی بار دیگر 
ظاهر شــد و برای نپرداختن مالیــات عذرخواهی کرد و 
برای او جریمه های هنگفتی وضع شــد و البته بیانیه ای 
یکسره در ستایش از حزب کمونیست چین صادر کرد که 
موفقیت او به عنوان بازیگر نیز مرهون همان حزب بود. 
این موارد بسیار آشنا بودند و یادآور اعترافات تلخ نیکلای 
بوخارین، ســردبیر روزنامه حزب کمونیســت «پراودا» و 

دیگران در هنگام پاک سازی های استالین.
عربستان سعودی نیز رشته آدم ربایی هایی مشخص و 
سیاســی را به اجرا گذاشته است. سال گذشته، شاهزاده 
محمد بن ســلمان، پادشــاه عربستان ســعودی، دستور 

بازداشــت ســعد حریری، نخســت وزیر لبنان، در سفر 
رســمی به ریاض را داد. حریری حتــی از محافظانش 
جدا و مجبور به اســتعفا شد. چند هفته بعد او در مورد 
اسیرکنندگانش به خوبی سخن گفت و مجاز به بازگشت 

به لبنان و ازسرگیری نقش خود شد.
هفته گذشــته نیز جمــال خاشــقچی، روزنامه نگار 
ســعودی در تبعیــد، پــس از ورود بــه کنســولگری 
عربستان سعودی در اســتانبول برای دریافت سند تأیید 
طــلاق خود بــرای ازدواج با یک زن اهــل ترکیه که در 
ورودی کنسولگری منتظر او بود، ناپدید شد. ناپدیدشدن 
خاشــقچی نیز نشــان می دهد قدرتمندان امروز در امر 
خاموش کــردن مخالفان تا چه انــدازه به مرزهای ملی 
بی توجــه هســتند. معلوم نیســت دقیقا چــه اتفاقی 
برای خاشــقچی افتاده، امــا دولت ترکیه اصــرار دارد 
که او در کنســولگری کشته شده اســت. این مورد برای 
روس ها کاملا آشناســت. استالین نیز تیم های تروریستی 
خاصی داشــت و در یک مورد به قتل لئون تروتســکی 
در مکزیــک اقــدام کرد. برای روســیه نیز ناپدیدشــدن 
محــدود به گذشــته نیســت. گفته می شــود در دوران 
ریاســت جمهوری ولادیمیر پوتین نیز مخالفان در خارج 
از کشــور هدف قرار می گیرند که حملــه با گاز اعصاب 
به ســرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه در بریتانیا، 

یک نمونه است.
پرسش این اســت که آیا بی اعتنایی اقتدارگرایان به 
مرزها برای خاموش کردن مخالفان ارزش هزینه کردن را 
دارد یا نه. در اکثر کشــورهای غربی، برای پوتین یا شــی 
اعتبار چندانی قائل نیســتند و شــهرت شاهزاده محمد 
بن ســلمان به عنوان اصلاحگر نیز به شــدت آسیب دیده 
است و شاید این شــهرت بد غیرقابل ترمیم باشد. همه 
آنها ممکن اســت روزی به حرف ژوزف فوشــه، رئیس 
پلیس ناپلئون، برســند که پس از ربودن و دوک انگهاین 

گفت: «این بدتر از یک جنایت بود؛ این یک اشتباه بود».

مشاهیرى که ناپدید مى شوند

پیشخوان

میکا
فصلنامه فنی - مهندســی ساختمان و تأسیســات میکا که در جزیره 
کیش منتشــر می شــود، اکنون شــماره ۱۱ و ۱۲ آن را به ســردبیری آزاده 
تاجعلی منتشر کرده است. در این نشریه علاوه بر سخنان مسئولان منطقه 
آزاد ســعی می کند به مسائل تخصصی جزیره کیش بپردازد. در این میان 
مســئله و بحران آب شــاید یکی از مهم ترین مسائل این روزهای کشور ما 

و جهان باشــد که در پرونده ای وی ژه به آن پرداخته شــده است.  راه وچاه 
بی آبی و کشــت پنبه و چالش آب در کشــور و یک قطره آب برای گلوی 
خشک شده هرمزگان، مجموعه مطالبی است که در این پرونده جمع آوری 
شــده. همچنین گزارشی درباره جنگل های بارانی و وهم انگیز و حیواناتی 
که در آن زندگی می کنند نوشته شده است. این فصلنامه بخشی انگلیسی 
هم دارد که خلاصه ای از مطالب آن را به زبان انگلیسی منتشر کرده است. 

 جیمز فرایر


